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پایان مانورهای مسلحانه راهزنان نقابدار  
شــهروند| اعضــای یــک بانــد تبهــکاری، اســلحه به دســت و 
نقاب به چهــره  از دامداری ها ســرقت می کردنــد. طعمه 8 عضو 
ایــن گــروه ســرقت احشــام بودنــد کــه از ســوی پلیــس پایتخت 
به دام افتادند. این راهزنان مســلح در آخرین سرقت شــان 400 

گوسفند را به تاراج برده بودند.
11 اردیبهشــت امســال گــزارش ســرقت مســلحانه از دامداری 
گاهــی  گاهــان اداره یکــم پلیــس آ کارآ در جــاده چرم شــهر بــه 
کی  شــا گرفتــه  صــورت  تحقیقــات  در  شــد.  اعــام  پایتخــت 
گفــت: »ســاعت23:30 شــب حادثــه بــه همــراه یکــی از کارگران 
دامداری ام مشــغول آبیاری زمین های زراعــی در همان حوالی 
کــه  6 مــرد بــا چهره هــای پوشــیده در حالی کــه اســلحه  بودیــم 
شــکاری به دســت داشــتند داخل دامداری شــده و بــا تهدید و 
ح دست و پای ما را بستند و 400 رأس گوسفند  ایجاد ضرب و جر
را ســرقت کردنــد. بعــد از ســرقت متواری شــده و ســاعتی بعد با 
تقای زیاد من و کارگرانم دســت و پایمان را بــاز کردیم، موضوع 
را بافاصله به پلیس و اهالی روســتا خبر دادیــم و با پیگیری، رد 
احشــام ســرقت شــده را در ۵ کیلومتری دامــداری پیــدا کردیم 
کــه ۵0 رأس از احشــام بر اثر تشــنگی و حمله تلف شــده بودند.« 
گاهان اداره  به دنبال اعام این شــکایت تحقیقات از سوی کارآ
گاهــی پایتخت ادامــه یافت و بــا اقدامات پلیســی  یکــم پلیــس آ
کارگــران قدیمــی  گاهــان دریافتنــد یکــی از  کارآ شــبانه روزی، 
دامداری به نام »حامد« در این ســرقت نقش دارد. در نهایت با 
تحقیقات پلیسی مخفیگاه حامد شناســایی و در یک عملیات 

ضربتی او و هشت عضو دیگر باند دستگیر شدند.
در  بازرســی از مخفیگاه هــای ایــن متهمــان عــاوه بــر کشــف 
هشت رأس گوساله مســروقه، موتورسیکلت سرقتی و دو ساح 

شکاری نیز کشف شد. 
گاهــی پایتخــت بــا اعــام این خبــر گفــت: »در  رئیــس پلیــس آ
بازجویی هــای به عمــل آمــده از متهمــان، ضمــن اعتــراف بــه 
کی و آزار و  مشــارکت و همدســتی در ســرقت از دامــداری شــا
اذیــت یکــی از  کارگــران بــه چندیــن ســرقت احشــام در مناطق 
مختلــف  شهرســتان های پیشــوا و ورامین نیــز اعتــراف کردند. 
در بررســی های به عمل آمده تمامی اعضای باند دارای ســوابق 
کیفــری از جملــه ســرقت احشــام هســتند و تحقیقــات بــرای 

شناسایی سایر جرایم احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.«
  

گنج تلگرام، کلاهبرداری بود 
شهروند| مرد تبهکار با راه اندازی یک کانال تلگرامی با عنوان 
فروش اشــیای تاریخــی از کاربــران کاهبــرداری می کــرد. متهم 
با کشــاندن طعمه هــای مجازی خــود بــه درگاه جعلــی بانک از 

حساب کاربران به صورت غیرمجاز برداشت می کرد. 
رســیدگی به این پرونده با شــکایت چندین کاربر کلید خورد. 
کاربرانــی کــه در فضــای مجــازی  مبالــغ زیــادی از حساب شــان 

به صورت غیرمجاز برداشت شده بود.
بررســی ها نشــان مــی داد ایــن کاربــران در فضــای مجــازی بــا 
یک کانال تلگرامــی فروش اشــیای تاریخی مواجه شــده اند و با 
دیدن تصاویر و قیمت های مناســب این اشــیاء برای خرید آنها 
ترغیب شــدند. موضوع در دســتور کار قرار گرفت. در تحقیقات 
اولیــه و مطالعه اظهــارات مالباختگان مشــخص شــد همه این 
افــراد جهــت خریــد اشــیای تاریخــی بــا قیمت هــای مختلف به 
این کانــال تلگرامــی مراجعه کرده انــد.  اما گرداننــده این کانال 
شــکات را بــه یــک درگاه بانکــی جعلــی هدایــت کــرده بــود. این 
خریداران مجــازی هم اطاعات بانکی خــود را وارد کرده و مورد 
کاهبــرداری قــرار گرفتــه بودنــد.در ادامــه اقدامــات پرونــده بــا 
بررســی های تکمیلــی و تاش های مســتمر کارشناســان پلیس 
فتای پایتخت گرداننده کانال موردنظر که بیش از بیســت هزار 

عضو داشت شناسایی و هویت او برای پلیس روشن شد. 
انتظامــی  فرماندهــی  فتــای  پلیــس  ســایبری  متخصصــان 
تهران بــزرگ بعد از تکمیــل تحقیقات پرونده و به دســت آوردن 
اطاعات هویتــی و ســکونتی مجرم، پــس از تشــریفات قضائی، 
متهــم را که مــردی جوان بــود در یکــی از مناطق شــمالی تهران 

دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
ایــن متهم  ســایبری پــس از انتقال به پلیــس فتــا و مواجهه با 
مدارک و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود 
اقرار کرد.او به مأمــوران گفت: »با ایجاد یک کانــال تلگرامی و با 
تبلیغات فریبنده و استفاده از تصاویر اینترنتی اشیای تاریخی، 
کاربــران را جذب می کردم. پس از ارســال لینک جعلــی اینترنت 

بانک از 17 نفر حدود 200 میلیون تومان  کاهبرداری کردم.«
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ  با اعام این خبر به شهروندان 
شــبکه های  در  هویت هــا  بــه  عنــوان  »به هیــچ  کــرد:  توصیــه 
اجتماعــی اعتمــاد نکنیــد. از در اختیــار قــرار دادن اطاعــات 
حســاب بانکــی خــود در فضــای مجــازی بــه افــراد ناشــناس و 
کســانی که بــه آنهــا اطمینــان کامــل نداریــد، خــودداری کنید.  
در حفظ اطاعــات بانکی خود نهایت دقت را داشــته باشــید تا 
طعمــه کاهبــرداری قــرار نگیریــد. در صــورت مشــاهده هرگونه 
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موارد را گزارش کنید.«

گــر معــروف بعد از گذشــت پنج  راز قتــل با
ماه فاش شــد. جنایتی که روزهــا و ماه ها، با 
نقشــه و نمایش ســاختگی همســر این مرد، 
پنهــان مانده بــود. زن جــوان با همدســتی 
گرهــای  با از  نیــز  او  کــه  دیگــر  مــرد  یــک 
گرام بود، نقشه قتل شوهرش را اجرا  اینستا
گوشــی  کــرد. او بــا پیامک هــای مختلــف از 
شــوهرش، راز این قتل را پنهان نگه داشــته 
بــود، امــا در نهایت با شــکایت خانــواده این 
گر، تــاش مأمــوران پلیــس پایتخت  مــرد با
و اظهــارات تنها شــاهد ماجرا، ایــن معمای 
بــود.  تیرمــاه   1۵ روز  شــد.  حــل  خونیــن 
خانــواده ای با حضور در کانتــری، از ناپدید 
شــدن پســر جوان شــان خبــر دادنــد. آنهــا 
گفتنــد: »پســرمان ازدواج کرده و یــک فرزند 
خردســال نیــز دارد. او در فضــای مجازی در 
کار مدلینــگ و تبلیغــات بود. بــرای خودش 
گرها  فالوورهــای زیادی داشــت و یکــی از با
بود. تا اینکــه از فروردین ماه امســال دیگر او 
را ندیدیم و حتی صدایش را هم نشــنیدیم. 
همســرش به ما گفت که شهاب برای انجام 
کاری به امارات رفته اســت. اوایل حرفش را 
بــاور کردیم. با خود شــهاب بــه صورت چت 
در ارتبــاط بودیــم. هــر بــار پیــام می دادیــم، 
تلفنــش  هیچ وقــت  ولــی  مــی داد.  جــواب 
را پاســخ نمــی داد. حتــی صدایــش را هــم 
نشــنیدیم. فقط با چت با ما در ارتباط بود. 
تا اینکه در نهایت به ماجرا مشــکوک شدیم 

و تصمیم گرفتیم شکایت کنیم.«

اظهارات ضد و نقیض
در ادامــه بــا اعــام ایــن شــکایت مأمــوران 
پلیس بــه دســتور بازپرس پرونــده، موضوع 
آنهــا  دادنــد.  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را 

بافاصله بــه محل زندگــی این مــرد رفتند و 
از همســرش تحقیق کردند. همسر این مرد 
همــان صحبت هایــی را کرد که بــه خانواده 
شــوهرش گفتــه بــود. او بــه مأمــوران گفت: 
در  مدلینــگ  و  تبلیغــات  کار  در  »شــوهرم 
فضای مجازی اســت. مــن هم مثــل او یک 
گــر هســتم. مــا کارمــان همیــن اســت. از  با
کار بــه امــارات  فروردین مــاه شــوهرم بــرای 
رفت و من هم دیگر نتوانســتم بــا او صحبت 
کنم. چون سرش شلوغ بود فقط به صورت 

چت با هم در ارتباط بودیم.«
بــه  نیــز  را  شــوهرش  پیام هــای  زن  ایــن 
مأمــوران نشــان داد. بــا ایــن حــال پلیــس، 
مدیــر  داد.  ادامــه  را  خــود  تحقیقــات 
ح کرد که  ســاختمان صحبت هایــی را مطــر
راز ایــن پرونــده فــاش شــد. او بــه مأمــوران 
گفــت: »روز چهــارم فروردین مــاه بــود. مــن 
آخریــن بــار شــهاب را همــان زمــان دیــدم. 
شب بود که مردی به خانه آنها رفت. مدتی 
بعد همســر شــهاب به همراه همان مــرد، از 
خانه بیرون آمدند. شــهاب هــم روی ویلچر 
بــود. آنهــا شــهاب را با خودشــان تا ماشــین 
بردند. ویلچر را داخل صندوق عقب خودرو 
گذاشتند. شــهاب را هم روی صندلی عقب 
نشــاندند. من تصــور کردم که حال شــهاب 
بد شده و او را به بیمارســتان می برند. برای 
همیــن مشــکوک نشــدم، امــا از آن زمــان به 
بعد دیگر شــهاب را ندیدم. وقتی سراغش را 
از همســرش گرفتم گفت برای کار به امارات 

رفته است.«

ک اعترافات هولنا
با این اظهارات، زن جوان بازداشــت شد. 
او در ابتــدا منکــر هرگونه اطاع از سرنوشــت 

شــهاب بود. ولی در نهایت قفل سکوتش را 
ک را فاش  شکســت و راز یــک جنایت هولنــا
مأمــوران  بــه  بازجویی هــا  در  زن  کرد.ایــن 
شــدیدی  اختافــات  شــوهرم  »بــا  گفــت: 
بــا هــم درگیــر  داشــتم. ســر هــر مســأله ای 
می شــدیم. اصا با هــم تفاهم نداشــتیم. تا 
اینکــه چندوقــت پیــش بــه واســطه کارم در 
گر آشنا شدم. در ابتدا  گرام، با یک با اینستا
بــا ناصــر فقــط کاری در ارتبــاط بــودم. حتی 
شوهرم هم او را می شــناخت. با شوهرم هم 
بارها در مورد کار صحبت کرده بود. تا اینکه 
کم کم صمیمیت من با ناصر بیشتر شد. با او 
کــردم و گفتم که شــوهرم مــرا اذیت  درددل 
می کند. زندگی برایم جهنم شــده اســت. او 
هم با من همدردی کرد. تا اینکه روز حادثه 

یعنی چهارم فروردین ماه فرا رسید.«
این زن درباره آن شــب به مأمــوران پلیس 
گفــت: »آن شــب قــرار بــود ناصــر به خانــه ما 
کار می خواســتیم بــا هــم  بیایــد. در مــورد 
صحبــت کنیم. شــوهرم هــم خانه بــود، اما 
کــه در مورد  وقتی آمد به خاطــر حرف هایی 
گهان عصبی شد.  شــهاب به او زده بودم، نا
بــا شــوهرم درگیــر شــد و چنــد ضربــه چاقــو 
بــه او زد. چاقــو را هــم خــودش همــراه آورده 
بــود. وقتی ایــن اتفاق افتــاد باید جســد را از 
ج می کردیم. بــرای همیــن برای  خانــه خــار
اینکــه همســایه ها شــک نکنند، ناصــر رفت 
کــرد. او را روی ویلچــر  و یــک ویلچــر تهیــه 
کردیــم. بعد هم  ج  گذاشــتیم. از خانــه خــار
در بیابان هــای اطــراف تهران جســد را آتش 
زدیم. حتــی لباس هایش را هــم آتش زدیم. 
بعــد از ایــن اتفــاق هــم ارتباطــم بــا ناصــر را 
کــردم. برای اینکه کســی شــک نکند.  قطع 
گوشــی همســرم بــه  در ایــن مــدت هــم از 

خانــواده اش پیــام مــی دادم، به خــودم هم 
پیام می فرستادم.«

اظهارات جدید
با اعترافات این زن تاش برای دستگیری 
همدستش آغاز شــد. تحقیقات و بررسی ها 
نشــان داد کــه ناصــر یــک ســابقه دار اســت. 
ســال   6 و  دســتگیر  زورگیــری  اتهــام  بــه  او 
حبس کشــیده بــود. یک ســالی می شــد که 
بــود. بنابرایــن او دســتگیر شــد، ولــی  آزاد 
اعترافــات دیگــری را پیــش روی پلیــس قرار 
گفــت: »مدتی بود با همســر شــهاب  داد. او 
آشــنا شــده بودم. ما کارمــان مثل هــم بود. 
بــرای همین از طریق کاری بــا هم در ارتباط 
بودیم. اما کم کم ارتباط مان بیشــتر شــد. تا 
کتــک می زند و  اینکه او گفت شــوهرش او را 
رفتار مناســبی بــا وی ندارد.  شــب حادثه با 
مــن تمــاس گرفــت و گفت کــه به شــوهرش 
قــرص خورانــده و او بیهــوش شــده اســت. 
بافاصلــه بــه خانه شــان رفتم. وقتــی نبض 
گرفتــم نمــی زد. او مــرده بــود. بــا  شــهاب را 
که برای اطمینان  این حال همسرش گفت 
ضربــه چاقو هــم بــه او بزنیم. خــودش چاقو 
زد. بعــد هم بــه او کمــک کردم و جســد را به 

آتش کشیدیم.«
بــا ایــن اعترافــات، مأمــوران بــه محلی که 
ایــن دو مجرم گفتــه بودند، رفتنــد. بقایای 
اســتخوان های یک انســان را آنجــا یافتند. 
این استخوان ها به دســتور بازپرس پرونده 
برای انجام آزمایشات دی ان ای به پزشکی 
قانونی فرستاده شد، اما با انجام آزمایشات 
کــه ایــن مــرد چطــور  مشــخص نمی شــود 
کشــته شــده اســت، تنها هویت او مشخص 

خواهد شد.

گر معروف حل شد  معمای قتل بلا
گر دیگر اعتراف کرد همسر این مرد به کشتن شوهرش با همدستی یک بلا
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خواســتگار جوانــی کــه در فضــای مجــازی خانــواده دختــر مــورد 
عاقه اش را تهدید می کرد، از سوی پلیس دستگیر شد.  

بــا مراجعــه خانمــی بــه پلیــس فتــای شهرســتان دشتســتان در 
گرام  شکایتی اعام کرد که فردی ناشناس در شبکه اجتماعی اینستا
اقدام به انتشار تصاویر خصوصی او کرده اســت. او گفت که این کار 
موجب ســلب آسایش او شده اســت. بنابراین رسیدگی به موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
بــا پی جوئــی و ســرنخ های دیجیتــال مجرمانــه توســط افســران 
سایبری مشخص شــد که پیام های تهدیدآمیز از سوی خواستگار 
کی ارسال شــده اســت. او با شماره ای ناشــناس اقدام به  ســابق شا
گرام کرده اســت. او از آن طریق  فعال  کردن حساب کاربری اینســتا

کی و پــدر و مادرش  پیام های توهین آمیز و تهدیدکننده را برای شــا
ارســال کرده اســت.متهم پرونــده در تحقیقات اولیــه منکر هرگونه 
جرم خود شد. ولی پس از مواجهه با مستندات و مدارک جمع آوری 
شده از ســوی کارشناســان به جرم خود اعتراف کرد. او انگیزه اش را 
کی  کی و تافی و ایجاد اختاف بین شــا انتقام گیــری از خانواده شــا
و نامــزدش عنوان کــرد. ســرهنگ فرهــاد آراوند، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان دشتســتان با اعام این خبر گفت: »با توجــه به گرایش 
بیشتر افراد به سمت شبکه های اجتماعی، متأسفانه عده ای با این 
تصور که در این شبکه  ناشناخته خواهند ماند، تسویه حساب های 
شــخصی خود را به فضای مجازی می کشــانند. آنها اقدام به ایجاد 
مزاحمت برای دیگران می کنند غافل از اینکه، اینگونه تخلفات قابل 

شناسایی و پیگیری هستند.«
او بــا بیــان اینکــه سوءاســتفاده از فیلــم و عکس هــای خصوصــی 
و خانوادگــی دیگــران یکــی از جرایمی اســت کــه این روزهــا موضوع 
پرونده هــای پلیس فتــا را تشــکیل می دهد، عنــوان کــرد: »هرگونه 
مزاحمــت و انتشــار تصاویر خصوصــی و خانوادگــی افــراد در فضای 
سایبری برابر ماده 17 قانون جرایم رایانه ای، جرم محسوب شده و 

قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.«
فرمانده انتظامی شهرســتان دشتســتان در پایان افزود: »پلیس 
فتــا بــه آدرس الکترونیکــی www.cyberpolice.ir  آمــاده دریافــت 
گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران می توانند آخرین اخبار 

حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند.«

انتقام گیری خواستگار دشتستانی از دختر مورد علاقه اش


